
  
  
  
  
  

  طھران میحک یدر خداشناس ینیاز نصوص د یحکم نییتب
  ■مهدي كريمي

  چكيده
 اتيفراوان در متون آ يها با تدبرها و تعمق ياسلام يحكما يِو برهان يعقل يها دقت يختگيآم

 ـ  يآشكار و انكار ناشدن يامر شوران،يبر هر پژوهنده آثار آن اند ات،يو روا بسـا   چـه  كنياسـت. ل
 يمحافل و آثار علم شتريحكماء ـ در ب يعقل يها دگاهيامر و توجه محض به د نياز ا يپوش چشم

 يس طهرانشده باشد. مدر يانيو متون وح يالتفات به معارف ربان نيسبب غفلت و گاه انكار ا ـ
غـور   ينيمتون د يخود، فراوان در فحوا ياست كه در مباحث حكم يمانينظران و حك از صاحب

و  يبان، م:تيب و اخبار اهل ياله اتيل آدر مدلو قيعم يژرف و تأمل يبا تتبع يكرده است. و
 يعيآنهـا بـه بـدا    نيـي آنهـا سـامان داده و گـاه در شـرح و تب     يخـود را در راسـتا   يفلسف يآرا

در سرتاسر  يبلندنظر ني. اشود ينم افتياز او  شيپ يها شهيكه در اند افتهيدست  نيآفر نيتحس
و ماننـد آن قابـل    ياتي ـاله ،ياختشـن  انسـان  ،يشـناخت  يآثار او و در همه مباحث و مسائل هسـت 

 ـو د ين ـيرابطه مـتن د  يخواهد شد، بررس انينوشتار ب نيو دقت است. آنچه در ا شاهدهم  دگاهي
 قي ـباب، بر اسـاس شـرح و تطب   نيمباحث ا يمحورها نيتر يدر اصل يطهران ميحك يخداشناس
  .است ينينصوص د

  
س ينـي، تفسـير حكمـي، مـدر    مـتن د  ،يخداشناسي، ذات و صفات، فعـل اله ـ : واژگان كليدي

  طهراني
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  مقدمه
در كاربرد مطلق خود، از گذشته تا به امروز در معـاني گونـاگوني بـه كـار رفتـه      » فلسفه«

است. در معنايي بسيار گسترده، علمي دربرگيرنده همه علوم حقيقي (شامل علوم نظري و 
احكام كلي و مشـترك موجـودات   عملي) دانسته شده يا در معنايي خاص، علم برهاني به 

فلسـفه و  «ق، مقالـه اولـي). امـا دربـاره چيسـتي      1405سـينا،   اند (ابن نام نهاده» فلسفه«را 
و اينكه اين تقييد به چه جهت و حاوي چه معنايي است، سـخن بسـيار   » حكمت اسلامي

كـاربردي  اي اقليمي پنداشته، و برخـي ديگـر آن را    اند. بعضي اين قيد را صرفاً اشاره گفته
  اند.  تر از فلسفه اسلامي دانسته را شايسته» فلسفه مسلمانان«خطا برشمرده و تعبير 

شناسي عقلـي   اسلامي يك هستي و حكمت  فلسفهاما به اذعان بسياري از انديشوران، 
، 1، ج1389(عبوديـت،   است كه در بستر فرهنـگ اسـلامي رشـد و تكامـل يافتـه اسـت      

تمـام   و معتبرترين مستند ترين منبع وحي و سنت كه مهم تواند به نميهرگز پس  .)17ص
علـت اسـلامي    كـه شـهيد مطهـري    چنان؛ توجه و عنايت باشد بي ،باورهاي اسلامي است

داند و اين  ت ميو سنّ نيعني قرآ ،گيري آنها از متون ديني دانستن حكمت و فلسفه را بهره
 رداشـم  برمـي لـم حكمـت   در عرصـه ع سـابقه   امر را عامل رشد و تكاملي عجيـب و بـي  

  ).  11-10، ص1362(مطهري، 
را پيمـود و   حقيقت آن است كه اين حركت، در طـول زمـان تطـوري رو بـه تكامـل     

اي بـديع را بـر حكمـت اسـلامي      هاي زلال آيات و روايات، چهره شدن از چشمه سيراب
تر متجلي شـود. آري، حكمـت صـدرايي و     گشود تا در حكمت متعاليه به شكلي گسترده
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يروان آن در اين ميدان، گويِ سبقت را از ديگران ربودند و به جد و جهد فراوان به بسط پ
و شرح معاني آيات و روايات پرداختند تا پيوند عميـق فلسـفه و ديـن را بـراي ديگـران      
مبرهن سازند. در نگاه آنان اوج حكمت و برترين مراتب معرفـت عقلـي، فهـم و تفسـير     

، 1378آشـتياني،   :همـاهنگي عقـل و نـص اسـت (ر.ك     معارف كتـاب و سـنت و ادراك  
  ).223 و 171، 168ص

اما در دوره معاصر اين حقيقت از روي غفلت يا تغافل از سوي برخي مورد ترديد يـا  
) و هـر از چنـدي نـداي    19، ص1391 حتي اغماض و انكار قرار گرفته اسـت (سـيدان،  

شود. اگرچه مـدعيان   شنيده مي جدايي و دورافتادگي حكيمان از توجه به آيات و روايات
انـد و در شـيوه تبيـين و     هـا را دربرگرفتـه   اي از ديـدگاه  اين سخن، خـود طيـف گسـترده   

انـد كـه    اند، گويا همگي در اين معنـا مشـترك   هاي مختلف قلم رانده مستندسازي به گونه
 برخي از مباني و آراي حكيمان با ظواهر نصوص ديني سازگار نيست يا به آنهـا تـوجهي  

هاي عقلـي   بسا پرداختن و اشتغال دايم به ديدگاه نشده است. البته بايد اعتراف كرد كه چه
حكماء در بيشتر محافل علمي و آثار قلمي اين رشته ـ كه با موضـوع و روش ايـن علـم     

توجهي به شروح و تعمقات حكماء بر متون ديني، خود سـببي   ارتباط نيست ـ و نيز كم  بي
  براي اين امر باشد.

فاخر و علمـي  هاي  ديدگاهبررسي هرحال آنچه جاي هيچ ترديد ندارد اين است كه  به
هاي عميق به غور در براهين عقلي و متون نقلـي   ع كه با تحقيقو انديشوران متشرّ ءحكما

  هايي درخور فراهم آورد. تواند در اين زمينه پاسخ اند، مي پرداخته
س طهرانـي از شـمار فيلسـوفان مكتـب     رستا بايد اعتراف كرد كه حكيم مـد در اين را

اي گسـترده و بـديع دارد. او حواشـي     صدرايي است كه در تأملات عقلي و نقلي انديشـه 
سنگي بر آثار ملاصدرا نگاشت كه نقطه عطفي در تلاقي انديشه حكمـي، عرفـاني و    گران

تـر   ديني است نگاشت و بسيار كوشيد تا فهم دين را از درك متون وحياني و دينـي ژرف 
  تر برسد.  سازد تا به دركي جامع

هاي متعددي در تأييد يا تثبيت مدعيات حكمي به شرح آيات قـرآن بـا    وي در جايگاه
پـردازد   ويژه  با توجه به آنچه در تفسير شريف صافي نقل شده ـ مي  توجه به روايات ـ به 

کـلام الملـوک « نويسد: آيد كه مي به وجد مي : بيت و اهل 9و گاه آنچنان از كلام پيامبر
  ).42، ص1376زنوزي، » (ملوک الکلام
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سو به عقل و برهان و از سوي ديگر به شرح  و تبيين معارف بلند تـوجهي   وي از يك
تام دارد. او افزون بر علوم عقلي، در علوم نقلي نيز تبحري خاص داشت و با يك واسطه، 

اي كـه در قواعـد فقهـي     شاگرد شيخ اعظم انصاري بود. كرسي تدريس فقـه او و تعليقـه  
داشته، گوياي اين مدعاست و همين امر بر حكمت او نيز سايه افكنده است. بدين منظور 

انسـان بايـد بـه شـريعت پايبنـدي كنـد... اگـر        «فرمايد:  مدرس طهراني در كلامي رسا مي
  ).17(همان، ص» هاي ملايي نكند فهمد، بازي مقصود را نمي

زم است كه گاه در ميان شروح و تقريرات او از نصـوص  البته توجه به اين نكته نيز لا
خـورد؛   هـايي نيـز بـه چشـم مـي      ديني در خلال آثار يا مباحث گوناگوني حكمي تفـاوت 

بسا  هاي مختلف، شروح متفاوتي نگاشته است و چه كه بر يك روايت در جايگاه اي گونه به
ين رويكرد بر محققان آثـار  خواننده، آن را بر نوعي اختلاف يا تبدل رأي حمل كند، ولي ا

حكمي غريب نيست؛ زيرا در موارد بسياري روش صاحبان انديشه و مدقّقان از حكماء بر 
اين است كه سطوح گوناگوني از معنـا را ارائـه كننـد و گـاه از منظرهـاي مختلـف و در       

لحـاظ مخاطـب بپردازنـد يـا اسـباب ديگـر        مدارجي متفاوت به يك موضوع پرداخته بـه 
يي را ارائه كنند كه رابطه بين آنها نوعي ظاهر و بـاطن و يـا دقيـق و ادقّ اسـت و     ها تبيين

  هيچ تهافت يا جهالتي در ميان نيست. 
هرحال توجه گسترده و عميق او به فحواي منصوصات آيـات و مـدلولات روايـات     به

شـناختي الهيـاتي و    در سراسر آثار حكمـي او و در تمـامي مباحـث هسـتي     :اهل بيت
شناختي، قابل مشاهده و بررسي است، ليكن آنچه در ايـن نوشـتار عرضـه گرديـده،      انسان

خصوص مباحث خداشناسي با تمركز بر محورهاي اصلي آن است. البته ذيـل هـر بحـث    
ايم تـا بـه غـرض ايـن      به ذكر موارد و شواهدي مختصر در راستاي اثبات مقصود پرداخته

  نوشتار در حد توان نايل شويم. 

  حق با حقيقت وجود يگانگي ذات
، »إلـه «بايد اعتراف كرد كه خداشناسي حكمي ـ برخلاف علم كلام ـ نه با بحث از معاني   

شـود. نـزد حكمـاي متألـه اختلافـي       معنا و حقيقت آن آغاز مي  ،»وجود«بلكه با سخن از 
رو، از  اين نيست كه وجود تعريفي ندارد و انيت و تحقق آن، به نفس ذات خود است و از

هت انكشاف، اظهر اشياء دانسته شده است؛ يعني هر آنچه هست، چون هست به وجود ج
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نيـاز   شناخته شود و وجود به ذات خود. پس به دليل اجلا و اظهر بودن، از هر تعريف بـي 
تر، تعريف آن ممتنع است؛ زيرا وجودي كه عين تحقق و خارجيـت   است و به تعبير دقيق

 1شـود.  ات است، به عين حقيقت خـود حاضـر نمـي   است، در ذهن كه محل صور و ماهي
حال حقيقتي در نهايت  لحاظ تصور است، درعين بنابراين، چنين وجودي كه اظهر اشياء به

  ).126، ص1، ج1378؛ زنوزي، 38-37، ص1م، ج1981خفاء دارد (صدرالدين شيرازي، 
، ولـي  اين وجود مطلق در تمام هستي يا هر آنچه موجود است، سريان و ظهـور دارد 

  به هيچ وجود، مرتبه يا نوعي مشروط و مقيد نيست. به تعبير حكيم مؤسس: 
صرف حقيقت وجود، وجودي بود كه از جميع جهات عدميه و جمله حيثيات ماهويـه و  
كافّه مفاهيم در مرتبه ذات خود خالي و مبرّا بود و چون چنين باشد، جميع انحاي وجود 

  ).  5، ص1376ساطت (زنوزي، نحو ب را واجد بود لكن به

وجـود خـاص حـق    «آري، واقعيت عينيِ محض و مطلق در انديشـه حكمـي، همـان    
حـال از همـه منـزّه اسـت و      است كه در تمام مراتب هستي حاضـر و نيـز درعـين   » تعالي

حقيقت هر چيز را فراگرفته و از عينيت و تخليط با آن مبرّاست و در اثبات ايـن مقصـود   
   نويسد: است كه مي

لا أتمّ منه و لا أعلی و لا أکمل منه و لا أقوی و لا أظهر منه  يفهو صرف الوجود الذ
و لا أجلی فهو المبدأ الاعلی و المقصد الأسنی ربّ الآخرة و الاولی تبارک و تعـالی، 

  ).٩المطلق (همان، ص يفهو الثابت الحق و الغن

س طهرانـي  ه مـدر ويـژ  و به اما درباره خاستگاه اين معارف، طبق ديدگاه حكيمان الهي
بايد گفت اين معاني دقيق، كاملاً بر معارف حقّه وحياني منطبق و بلكه از آن ملهـم اسـت   

  كنيم: كه به شواهدي از آن اشاره مي
بـودن وجـود، صـرافت آن و سـريان اطلاقـي آن در       اول: از آنچه درباره اظهر و اجلي

شود كـه   در كلمات حكماء دانسته مي» رنو «سراسر هستي بيان شد، وجه استعاره وجود به 
هـا و   دقيقاً برگرفته از لسان وحي و شرع است؛ آنجاكه خداوند متعال خود را نور آسـمان 

  .  )35 ،)24(نور( )اللهُ نور السمواتِ و الارض(زمين معرفي نمود: 

                                                           
 يالاعیـان فیمتنـع ان یکـون فـ يکل ما کانت حقیقته انّـه فـ«  فرمايد: همين دليل است كه صدرالمتألهين مي و به .1

  ).37ص، 1جم، 1981(صدرالدين شيرازي، » الاذهان و الا لزم انقلاب الحقیقة عمّا کانت بحسب نفسها
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بعد کلِّ نور  یا نُور کلِّ نور یا نوراً قبل کلّ نور یا نوراً «نيز در دعاي شريف مجير آمده است: 
) يا در دعـايي ديگـر   252ق، ص1405(كفعمي، » و یا نوراً فوقَ کلّ نور یا نوراً لیس کمثله نور

لایَموت، نور النور و  يالذ يّتحصّنتُ بذی العِزّة و الجبروت و توکّلتُ علی الحَ «اند:  چنين فرموده
) و 4حديث ،45، ص94ق، ج1404ي، (مجلس» القَهّـار كاللهُ المَل كمُقدّر النور و نُور الانوار ذل

  1كنيم. موارد بسيار ديگري كه از ذكر آنها صرف نظر مي
روست كه حكيم مدرس پس از بيان تلازم وجود و انكشـاف، بـر ايـن اتخـاذ و      اين از

لسان الشـریعة الغـرّاء یطلـق  يتَری ف كوَ مِن ذل«فرمايد:  اصطياد از لسان شرع چنين تأكيد مي
) و چه تصريحي از ايـن  307، ص2ج، 1378(زنوزي، » نوار و نور کلّ نـورعلیه(تعالی) نورالأ

  اند. بالاتر كه اين معارف را از لسان شرع گرفته
يـك   دوم: چون ثابت شد كه وجود محض، حقيقتي جاري در تمام هستي دارد و هـيچ 

يسـت،  حال قادحِ به اطلاقش ن عين از مراتب و مدارج خَلقي و امري از او مفارق نبوده، در
است و به اعتراف حكماي اسلامي، اين معنا نيـز در آيـه   » هستي از او و به او منتهي«پس 

اهِرُ وَالْبَاطِنُ (شريفه  لُ وَالآخِرُ وَالظَّ   ) كاملاً متجلّي شده است.3 ،)57(حديد ( )هُوَ الأوَّ
  فرمايد:   حكيم مدرس در تأييد و تبيين اين سخن مي

حسـب مـدت و    كـه بـه   ه حق اول جلّ جلاله بود، چنـان غايت وجود كه غايت محبت ذاتي
حسب شدت نيز غيرمتناهي بود و مصـير رجـوع جميـع اشـياء،      عدت غيرمتناهي باشد، به

بـه   )انّـا الله و انّـا اليـه راجعـون    (، )الا الي االله تصير الامـور (كه در كلام مجيد بود  چنان
ي كه اشياء به ذات و صـفات ذاتيـه او   ، لكن نه به نهج)هو الاول و الآخر(سوي او باشد 

رسند و با او متّحد شوند، بلكه به نهج فناي اشياء در نظر شـهود و انـدكاك تعينـات آنهـا     
(زنـوزي،   ددر تجلّي رب معبود و انعدام انيت آنها نزد شهود بقاي صرف حقيقـت وجـو  

  ).180، ص1376

كه يك جلـوه آن قيـام    سوم: اين وجود مطلق را با تمام موجودات نسبتي خاص است
روسـت   ايـن  است كه كنُه و كيف آن مجهول است و از» معيتي«آنها به او و جلوه ديگر آن 

                                                           
ده است كه تنها به برخي از مصـادر  در بسياري از روايات، ادعيه و تعويذات آم» نور النور«گفتني است تعبير  .1

؛ نـوري،  306و227، 154، صق1405طـاوس،   بـن ؛ ا208ص ،ق1407 ،كنيم: قطب راوندي آن اشاره مي
ــي، 54ص، 6، ج136ص 5، ج149، ص4ج ق،1407 ، 331ص ،54ج ،66ص ،43، جق1404؛ مجلســ

  .196، ص91ج، 44ص ،87ج، 365ص ،86ج، 233ص ،84ج، 322 و 221، 177، 175ص ،83ج
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یـنَ مَـا کُنْـتُمْ (تعالي آمده است:  كه در كلام حق
َ
) يـا در تعبيـر   4 )،57( (حديـد  )هُوَ مَعَکُمْ أ

 »ء لا بمُزاولـةيکـلّ شـء لا بمُقارنـة و غَیـر يمَعَ کـلّ شَـ«است كه فرمود:  7اميرمؤمنان علي
  ».ءٌ معهيء و لا شَ يهو مَع کلّ شَ «نيز فرمود: و خطبه اول) ، 40ق، ص1387، رضيسيد(

كـه  ورزد  مـي مدرس طهراني در بيان اين نصوص شريفه نخست بر اين مطلب تأكيـد  
  نويسد:  ميرو،  اين . ازاند قائل شدهبدان اگرچه برخي  ؛معيت علمي نيست ،مقصود از معيت
حسب علـم بـود    معيت به )هو معكم اينما كُنتم(مراد از معيت در كلام مجيد الهي  گويند

اند، چـه جـاي آنكـه     قبل از ايجاد و علم فعلي ساري و قدرت فعليه نافذه را تصور نكرده
قائل باشند و ندانند كه اين نحو از تجردّ نوعي تشبيه بود؛ زيراكه اين نحو از تجرد عـين  

لازم تنقـيص، و تنقـيص مـلازم تحديـد، و تحديـد مـلازم تشـبيه        حصر بـود و حصـر م ـ  
  ).  366، ص1376(زنوزي، 

بلكه مقصود آن معيتي است كه صرف وجود، وحدت حقه با همه اشياء دارد؛ سـريان  
   وحدت در كثرت و معيتي با همه مراتب نزول و صعود.

  نويسد:  پس مي
دود وجوديه از آن جهـت كـه حـدود    با جمله متحد باشد، بلكه در هر مرتبه از مراتب ح

اند، عين آن مرتبه بود و هر موجود امكاني به اعتبار اتحـاد بـا او موجـود بـود؛      وجوديه
كه از امـام موحـدين ـ     و چنان )هو معكم اينما كنتم(كه در صحيفه الهيه وارد باشد  چنان

عال في دنـوه و دان فـي   «عليه سلام االله و ملائكته اجمعين ـ وارد بود به اين مضمون كه  
حسـب اطـلاق نسـبتش     پس فعل اطلاقي و قيوميت مطلقه حق اول ـ جل و علا ـ به  ». علوه

به جمله حدود و مراتب نزول و مقامات و درجات صعود نسبت واحده بود و بـه اعتبـار   
-427معيت و اتحاد و عينيت با آن مراتب و مقامـات مختلفـه مختلـف بـود (همـان، ص     

428.(  

م: نتيجه اين معيت ازليه، اين قيوميت، و اين ظهور و انكشاف، در تعبيري شريف چهار
حضرت حـق بـر همـه اشـياء اسـت:      » احاطه«گر  از قرآن كريم مصرحّ گرديد كه حكايت

هُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحِیطًا( هُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحِیطٌ () و 126 ،)4(نساء( )وَکَانَ اللَّ ) 54 ،)41(فصـلت(  )إِنَّ
هُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِیطٌ وَ (و  بسا همين آيات مأخذ استنباط قواعـدي   ) و چه20 ،)85(بروج( )اللَّ

  شمرده شود. » بسيط الحقيقه«چون 
  نويسد:   حكيم مؤسس نيز در مواردي متعدد بر اين سخن تأكيد فرموده و مي
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د، و محدود نشـو  الحقیقةصرف هر حقيقت به حدي از حدود وجوديه و عدميه و ماهويه 
الوجود ـ جلّ و علا ـ اگر بـا وجـود مكـافي بـود،        الحقيقه نباشد... . پس واجب صرف الاّ

لازم آيد كه صرف حقيقت وجود نباشد... و چـون تكـافؤ او مـلازم محـدوديت باشـد،      
اعتبـار اسـت. پـس     احاطه وجودي بـر او بـه طريـق اولـي، بلكـه بـه ضـرورت عقـل بـي         

انـه  «ود و در صحيفه الهيه به اين معنا تصريح فرمود: الوجود به همه اشياء محيط ب واجب
  .)28ـ27، ص1376(زنوزي،  »بكلّ شيء محيط

تعالي به صورتي كاملاً روشن و مبـرهن   معناي ياد شده و استفاده اين معنا از كلام حق
  تر يادآور شد. در اين عبارت بيان شده است كه شرح آن را پيش

» احاطـه وجـودي و علمـي   «ه بسـط ايـن احاطـه بـه     البته وي در موارد متعددي نيز ب
ء محیط و المحیط بما احاط منها، هو الله يء منها بشيکلّ ش«پرداخته و شرح روايت شريفه 

دهد كـه   تفصيل بسيار مورد توجه قرار مي ) را به43ق، ص1398بابويه،  (ابن» الأحد الصـمد
 ،318 ،316 ،293ص ،1376 گـذريم (رك: زنـوزي،   به دليل اختصار از بيان تفصيلي آن مي

  ).429 و 424
اي است كه از توجه به ارتباط وثيقي كه ميان اين حقيقـت صـرفه و ديگـر     پنجم: نكته

بودن يكي، و عين فقر  شود؛ يعني غني و جاعل و مفاض بالذات وجودات است، آشكار مي
و در آثـار  صراحت بيان گشـت   بودن ديگري. اين نكته بديع و والا در كلام الهي به و ربط

نْتُمُ الْفُقَرَاءُ (كه فرمود:  گر شد؛ آنجا حكماي متألّه نيز جلوه
َ
هُ الْغَنِی وَأ   ).38 )،47((محمد )وَاللَّ

نويسـد:   مدرس طهراني با تأكيد بر اين معنا و در شرح و بسطي بر اين كلام الهي مـي 
»د، بلكـه عـين   فقير بالذات نسبت به غني بالذات كه جاعل اوست، به نفس ذات مرتبط بو

  ).  51، ص1376(زنوزي، » ارتباط با او باشد
  فرمايد:   و نيز مي

ذات اقدس مبدأ اول در شدت و عدت همه كمـالات غيرمتنـاهي اسـت... و نسـبت ايـن      
[مرتبه مادون] از وجود به وجود مبدأ اول، نسبت نقص به تمام و نسبت ضعف بـه قـوت   

  ).  330(همان، ص  )ني وأنَْتمُ الْفُقَرَاءواللَّه الْغَ(و نسبت فقر به غناست: 

بنابراين، آشكار است كه خردورزي فلسفي در انديشه حكيم طهراني، هرگز از تأمل و 
هاي كتاب و سنت جدا نيست، بلكه لازمه و ضرورتي انكار ناشدني اسـت؛   غور در آموزه
نشـيند و   ه نظاره ميمنزله بصري است كه نور حقيقت و متجلي در دين را ب چراكه عقل به
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  دهد. شعاع ديد خود را به آن صيقل و سامان مي

  استحاله ادراك ذات احدي
از نتايج تأمل در حقيقت وجود محض منبسط، اعتراف عقل است به ناتواني از ادراك كنُه 
و چگونگي نحوه سريان آن حقيقت در تمام هستي. به همين دليـل اسـت كـه در ميـراث     

شود تا اشـاره   تعبير مي» مرتبه مسكوت عنها«يا » هويت غيبي«م به حكماي الهي از آن مقا
باشد به اين معنا كه حقيقت آن ذات احدي از دسترس عقول و ادراكـات ماسـوا محفـوظ    

  است و دست هيچ فكر و شعاع هيچ فهمي بدان نخواهد رسيد. 
  فرمايد:  باره مي اين ملاصدرا در تعبيري صريح در
ذهنٍ مِـن الاذهـان اذ لـیس الوجـودُ أمـراً کلیـاً و  يبکُنهها ف حقیقة الوجود لا تحصل

صدرالدین لا یُمکن ان یکون ذهنیاً ( يو الخارج يوجودُ کلّ موجود هو عَینه الخارج
  ).٧٢ص ،الف  ق١٤٢٠ ،شیرازی

تنها ادراك عقل و ذهـن (علـم حصـولي) بـه ايـن       البته بايد بر اين مطلب افزود كه نه
شعاع شهود (علم حضوري) نيز از آن ناتوان است. مدرس طهراني رسد، بلكه  مقصود نمي

در تبيـين ايـن مـدعا و نفـي آن در هـر دو مقـام        اسـفاردر حواشي گران سنگ خـود بـر   
  گويد:   مي

كه در توصيف حقيقت صرفه وجود بيـان شـد، تبـدل ذهنيـت و      اما مقام اول، پس چنان
باشـد، امـا مقـام دوم، پـس      ميخارجيت در آن موجب انقلاب حقيقت است كه مستحيل 

شود، مگر به حصول تمام ذاتـش و حقيقـتش بـراي     كه علم به كُنه شئ حاصل نمي ازآنجا
صورت كه تمام آن هويـت بـا تمـام ذات     مدرك... و اين امر متصور نيست، مگر به اين

 عالم يگانه باشد؛ مانند علم عالم بذاتش يا اينكه عالم احاطه وجـودي بـر آن داشـته باشـد    
مانند علم علّت به مجعول خود؛ پس اگـر حقيقـت صـرفه وجـود بـه كنُـه ذاتـش ادراك        

بودن اسـت، كـه هـر دو محـال اسـت       شود، يا مستلزم انقلاب در ذات و يا مستلزم محاط
  ).155و  245-244ص ،1، ج1378(زنوزي، 

اللـه  يخلقـه و لا تتفکّـروا فـ يتفکرّوا فـ«بنابراين، اگر شرع مقدس به لسان نهي فرمود: 
فإذا انتهـی «) يا اگر چنين بيان شده كه: 250، ص1ق، ج1412(ورام، » فانّکم لَن تقدروا قَدره

آن امتناع وصـول معـاني و   ) معناي 83ص، 2ج ق،1404 ،مجلسي» (الله فأمسکواالکلام إلی 
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رو، ايـن نهـي بـه اخبـار      ايـن  مفاهيم بـه غـور در هويـت مطلقـه ذات احـدي اسـت و از      
اكه عقل چون بر اين امر اصرار ورزد، بـا تمـام توغّـل و تعمـق خـود در      گردد؛ چر بازمي
كه در  ترين معاني به چيزي جز امري مخلوق و خودساخته دست نيازيده است؛ چنان دقيق

بيـان   7صورت مصرحّ در كلام نوراني صادق آل محمد ختام نقل اول يادآور شد و نيز به
(مجلسـي،  » فهـو مخلـوق مصـنوع مـثلکم مـردود الـیکم أدقّ معانیه يکلّما میّزتموه ف«شده كه: 

صـورت   به 7) يا آنچه اميرمؤمنان172ص ،1، جق1412ديلمي، ؛ 292، ص66ق، ج1404
، 39ق، ص1387(سيدرضـي،  » لا یُدرِکـه بُعـد الهِمـم وَ لا یَنالـه غَـوص الفِطـن«اخبار فرمود: 

  ).1خطبه
است از آنچـه در كـلام وحـي و    اي  همين دليل، اين كلام حكيمان الهي نيز برگرفته به

بيان معصوم آمده است. مدرس طهراني براي توجه دادن به اين معنا، ذيل استدلال برهاني 
مَـا عَرفنـاک حَـقّ  9ذَلـک قَولـه سُـبحانَه لایُحیطـونَ بـه عِلمـاً و قَولـه«فرمايد:  گفته مي پيش

  ).245-244ص ،1ج  ،1378(زنوزي، » مَعرفتک
س اشـاره كنـيم كـه در سـخنان     اي در كلام حكيم مدر آوريت به نودر اينجا لازم اس

شود و آن شرحي خاص بر كـلام   انديشان در آيات و آثار ديده نمي حكماي ديگر يا ژرف
جمهـور،   ابـي  (ابـن » كحَقّ مَعرِفت كما عَرَفنا«است كه فرمود:  9مرتبت پيامبر ختمي عرشي
كند كه مشـهور   يح مي). وي تصر23ص ،68ق، ج1404مجلسي،  ؛133، ص4ق،  ج1405
اند كه مـا نشـناختيم تـو را     را به نصب خوانده و چنين شرح فرموده» حق معرفتك«علماء 

به حق شناختن تو؛ چراكه حـق معرفـت هـر شـيئي ادراك كنـه حقيقـت آن اسـت. بعـد         
يـك از   شود كه هـيچ  كه كلام، كلام خاتم انبياء است، به ملازمه دانسته مي آنجا افزايد از مي

يان و ملكوتيان نيز نتوانند خداونـد ـ جـلّ و عـلا ـ را بـه حـق معرفـت بشناسـند          روحان
  ).98-97، ص1376(زنوزي، 

اما اين شرح مورد پذيرش او نيست و حكـيم طهرانـي خـود را متمايـل بـه معنـايي        
  فرمايد:  تر از معناي مشهور دانسته است و مي دقيق

مرفـوع بـود و كلمـه (مـا) در     » معرفتكحق «و اتم از معناي مشهور اين بود كه گوييم 
صورت معنـا چنـين شـود كـه حـق       اينصوله باشد، نه نافيه؛ زيرا كه درمو» ما عرفناك«

معرفت تو اين بود كه اعتراف شود به اينكه حق معرفت تو از براي ما حاصل نباشد و ما 
ـ جـل    عاجزيم از حق معرفت تو، و اين معنا صريح بود بـه اينكـه حـق معرفـت خداونـد     



 
 

 
 

ان 
مست

م، ز
هار

ه چ
مار

، ش
دوم

ال 
س

13
94

  

52 

وعلا ـ از براي احدي ممكن نباشد؛ اگرچه در نهايـت مقامـات معرفـت باشـد؛ تأمـل نمـا        
  ).  98(همان، ص

به عقيده نگارنده سطور، نتيجه اين شرح دو چيز است: يكي آنكه هر معرفتـي دربـاره   
و ديگـر   آن حقيقت لايتناهي تمام حقيقت نيست و كسـي تـوان ادراك كنُـه آن را نـدارد،    

  اك اين ناتواني خود نهايت ادراك و معرفت به آن حقيقت لايتناهي است. اينكه ادر
تنهـا   معناي نفي و سلب هر معرفت نيست، بلكه معرفت بالاجمـال نـه   البته اين كلام به

الـذهن  يیکـون فـ يالـذ«اثبات شده است:  ممكن است، بلكه وجوب آن نيز در جاي خود 
 ،4ج  م،1981(صدرالدين شيرازي، » یة الوجود لا عینهوجهاً مِن وجوهها لا کُنهاً لها و هو حکا

  س:  به بيان حكيم مدر) و 245ص
وجه آن حقيقت غيبي، يعني به افعال و آثارش كه عـين فيوضـات و لمعـات و     بهمعرفت 

باشـد   امري ممكن مـي  -اند كه البته با او در ذات يگانه-ظهورات صفات و اسماء اوست 
  ).245-244ص ،1ج  ،1378(زنوزي، 

تنها از طريق عقل، كه مستنداً بـه نقـل نيـز اثبـات كـرده       البته وي اين مقصود را نيز نه
  نويسد:  داند و مي است، بلكه آن را غايت خلقت مي

وجه است، نه به كُنه و بـر ايـن مطلـب     غايت سيرِ استكمالي خلايق، مشاهده حق تعالي به
مخفیـاً فأحبَبـتُ أن اُعـرف فخلقـتُ  کنـتُ کنـزاً «صراحت شهادت دهد كلمه قدسيه  عالي به

كه اگر معرفت حق اول ـ جلّ و علا ـ بوجه نيز ممكن نباشد و بـه     ؛ زيرا»اُعرف يالخلقَ لِکَ 
انـد از اسـماء و    مشاهده آثار و افعال و او مشاهده اسـماء و صـفات فعليـه او كـه حـاكي     

حقق نشود و مقصود از آيد كه غايت خلق و ايجاد مت صفات ذاتيه او محال بود، لازم مي
  ).105، ص1376، همو» (خلق غايتي بود كه وجود او محال باشد

  توحيد 
ــاني، دانســته شــد كــه    ــه متألهــان و تأييــدات منصوصــه وحي در پرتــو افاضــات حكيمان

الوجود حقيقتي است كه اطلاق و بساطت او برتر از جميع بسايط است. از لوازم و  واجب
مطلق وجود داراي چنان محوضـت،  معناست كه آن حقيقت مقتضيات اين كلمه والا، اين 

يا داخل آن   بساطت و صرافتي است كه هرگونه تكثر و تعدد و تكرّر را در خارج از ذات
الوجود) كه بالاترين مرتبه وجـود و   شود. بنابراين، تعدد در حقيقت ربوبي (واجب مانع مي

  ).91ص همان،تعدد است ( بساطت را داراست، به نفس ذات خود نافي هر كثرت و
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گفتني است نزد حكماي الهي، نخست آنكه بـين وجـود بسـيط و وحـدت مسـاوقت      
باشـد. ديگـر آنكـه     نياز از تعريـف مـي   است و وحدت نيز مانند وجود، امري بديهي و بي

گردد. وحدت غيرحقيقي، وحدتي است  حقيقي منقسم مي وحدت به دو شق حقيقي و غير
شود. پس در حقيقت وصـفي اسـت بـه حـال      به آن متصف مي واسطه عروض كه شيء به

كه هـيچ كثرتـي در    اي گونه متعلق آن، ولي وحدت حقيقي وصف ذات خود شيء است؛ به
تعالي اقتضاي همين قسـم از   آن قابل فرض نباشد. بنابراين، وجوب وجود يا حقيقت باري

يسـت و گـاه از آن بـه    وحدت حقّه را دارد كه هيچ موجودي در اين معنا با او مشـارك ن 
  كنند. احديت ذاتي تعبير مي

خود به پيـروي از حكيمـان الهـي، در توسـعه اقسـام       لمعاتمدرس طهراني در كتاب 
 و توحید احدیشود:  وحدت به بيان هفت نوع از توحيد پرداخته، اين عناوين را يادآور مي

 مقـام لا الایجـاد، يفـ لـه شـریک مقـام لا الوجـود، وجوب يف له مقام لاشریک صرفه، بساطت
 جلاليـه،  صـفات  درتوحيـد   جماليـه،  ذاتيـه  صفات درتوحيد  ،کان مفهوم يّ أ يف له شریک
  ).122، ص3، ج1378، همو( اضافيه و فعليه صفات درتوحيد 

اخذ و اقتباس اين معارف حكمي و توحيدي از صحيفه آسماني و كلام نوراني پيـامبر  
ا مضامين موجود در نقل، چنان گسترده اسـت كـه   و نيز ارتباط آن معارف ب :بيت و اهل
وار به ذكر برخي مـوارد بسـنده    اينجا اشاره اي از آن را بنماياند. در هايي بايد، تا شمه كتاب
  كنيم.   مي

حَدٌ (نخست آيه شريفه 
َ
هُ أ است كه در تلقّي توحيد از آن،  )1 )،112((توحيد )قُلْ هُوَ اللَّ

اني ترديدي وجود ندارد؛ اگرچه در تفسـير و تبيـين ايـن    نزد هيچ انديشمند و بلكه مسلم
شود. عرفا آن را به وحدت وجود حمل، و در بيان  نظر ديده مي وحدت و احديت اختلاف

الوجود است و همـه   آن بر پذيرش اين امر كه وجود يك مصداق بيشتر ندارد و آن واجب
چون حكماء مفاد توحيد را در  اند. برخي نيز كثرات تجليات و ظهورات اويند، تأكيد كرده

اند. حكيم مدرس در  الوجود دانسته اين آيه شريفه، كثرت وجود ممكنات و وحدت واجب
معناي نفي هرگونه كثرت در ذات دانسته،  را به  بيان اين آيه شريفه احديت ياد شده در آيه

ارنت احديت كند و شاهد آن را مق معناي وحدت حقه در مبناي حكماء تفسير مي آن را به
قُلْ (له الوحدة، الوحدة الحقیقیة المعبر عنها بالاحدیة الملازمة للصمدیة: «داند:  با صمديت مي

حَدٌ 
َ
هُ أ مَدُ  * هُوَ اللَّ هُ الصَّ   ).546ص ،1، ج1378(زنوزي، » )اللَّ
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گيـرد كـه    افزون بر آن، اين وحدت حقّه و احديت تامه، چنان جامعيتي را در بـر مـي  
نمايـد؛   وحدت و كثرت، و امور متسـانخ و متقابـل را در خـود مسـتهلك مـي      تمام اقسام

سـازد. بـدين اعتبـار     گونه كه حتي وحدتي را نيز كه در مقابل كثرت باشد، محـو مـي   بدان
احديت ذات الوهي وحدتي در قبال و ضد كثرت ندارد؛ زيـرا واحـد بـه ايـن معنـا فاقـد       

ي بلنـد در كـلام اميرمؤمنـان و امـام     وحدت حقيقـي و اطلاقـي خواهـد بـود. ايـن معنـا      
)؛ يعنـي خداونـد   64ق، ص1408(ديلمـي،  » الأحدُ لا بتأویلِ العدد«آمده است:  7موحدان

  شمارش است و عدد را در آن مقام جاي نيست. متعال احد بي
هُ لا إِلَهَ إِلا هُـوَ (باره كلام رباني  اين آيه ديگر در نَّ

َ
هُ أ ) است كه 18 )،3(عمران (آل )شَهِدَ اللَّ

برهـان  «و نـام    تنها آن را دالّ بر توحيد، بلكه برهاني بر اثبـات آن دانسـته   حكيمان متألّه نه
بـا تـذييلي عريـق بـر ايـن آيـه        عرشـیهاند. صدرالمتألهين در كتـاب   بر آن نهاده» صديقين

    نويسد: مي
ریها حَـدٌ و ء غَیر الوُجود فَهذه حقیقة لا یَعتیيلایشوبُه شَ  يمحض حقیقة الوجود الذ

لا نَهایة و لا نَقصٌ و لاقُوة امکانیة و لا ماهیة... فلا معرّف له و لا کاشف له الا هو و 
ـهُ (لابرهان علیه الا ذاته فشَهد بِذاته علی ذاته و علی وَحدانیة ذاته کما قال:  شَـهِدَ اللَّ

هُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ  نَّ
َ
 مـن طبیعتـه و لالانّ وحدته لیسـت وحـدة شخصـیة توجـد بفـردٍ   )أ

و لا ایضا وحـدة اجتماعیـة... بَـل  يمن المعان نوعیة و لا جنسیة توجد لمعنی کلي
  ).١٢-١١ق، ص١٤٢٠(صدرالدین شیرازی، » وَحدتُه وَحدة أخری مَجهولة الکُنه

ويژه ملاصدرا ـ قلم تأييـد    حكيم طهران نيز در موارد فراوان بر اين سخنان حكما ـ به 
، 1376هايي دقيـق بـر آنهـا افـزوده اسـت (زنـوزي،        يز شرح و تبيينرانده و در مواردي ن

نسـبت   :). ايشان در جايي اين معنا را به پيشوايان معصـوم 277، ص1، ج1378؛ 82ص
الوجود نه از معلول به  الوجود لواجب كنند بر واجب صديقين استدلال مي«فرمايد:  داده، مي

 ،339ص ،87ق، ج1404ذاتـه (مجلسـي،    علت؛ چنانچه فرمودند: يا مـن دلَّ بذاتـه علـي   
  ).  294ص ،3، ج1378 زنوزي،( »كظُهور لَیس فی كو لقوله: ألغَیر) 242ص ،94ج

هُ عَلَی کُلِّ شَیءٍ شَـهِیدٌ (همچنين است آيه شريفه  نَّ
َ
كَ أ وَلَمْ یکْفِ بِرَبِّ

َ
) 53 )،41((فصـلت  )أ

  ).102، ص1376، هموكه تبييني مانند آيه پيشين دارد (رك: 
هاي دقيقـي پرداختـه كـه بـه مـواردي از آن اشـاره        ان در باب روايات نيز به نكتهايش
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(سيدرضـي،  » کمـالُ توحیـده الاخـلاص لـه«كنيم. او در شرح سخن نوراني اميرمؤمنـان   مي
  نويسد:   ، خطبه اول) مي39ق، ص1387

توانـد   كمال توحيد و تمام يقين بر وحدت صرفه و بساطت حقه در صورتي متصور مـي 
كه مسلوب شود همه انحاي كثرت و مشـاهد نشـود مگـر وحـدت صـرفه و بسـاطت       شد 

و كمال توحيده الاخـلاص  «كه در حديث مشهور از مشكاة ولايت وارد است  حقه؛ چنان
  ).  157، ص1376(زنوزي، » له

 ،4ق، ج1404 (مجلسـي، » ظاهره يباطنه وَ باطنُه ف يالتوحیدُ ظاهره ف«يا در شرح روايت 
  د: نويس ) مي263ص

در نظام وجود، هم كثرت در سنخ وجود بود و هم وحدت، لكن كثرت به وجـه اعلـي و   
نحـو   صعود عين وحدت باشد؛ آن نحو از عينيت كه مفاد حمـل اولـي بـود و وحـدت بـه     

، 1376ادني عين كثرت بود، نه آن نحو از عينيت كه مفاد حمـل اولـي باشـد (زنـوزي،     
  ).  381ص

  افزايد:  مين روايت شريفه كلامي را چنين ميذيل ه اسفارنيز در تعليقه 
اند، لكن معناي آن، وحدت  اگرچه صوفيه از اين كلام شريف نفي كثرات را ادعا نموده

  ).  158ص ،1، ج1378، همو» (باشد در عين كثرت و كثرت در عين وحدت مي

البته حكيم مدرس در موارد متعدد بر ادعاي وحدت شخصيه وجـود بـا تقريـري كـه     
بودنـد، خـط بطـلان كشـيده، آن را       ارائه كرده ـ  يعني نفي هرگونه كثرتـ خي صوفيه  بر
) و امـا خـود   55، ص1376دهد (همـو،   كند و به جهله صوفيه نسبت مي شدت طرد مي به

  فرمايد:  دانسته، مي» فناء در شهود«معناي صحيح آن را 
 يكـي  اينكـه  و شـوند  موجـود  واحد وجودي به شئ دو اينكه ميان باشد فرق بسيار چه و

 تَجلّـي  فلَمـا ( را: او مگـر  نبيند پس او؛ ظهور و تجلّي غلبه و ديگري شهود در شود فاني
و نيـز   180، صهمـان )» (143 )،7( (اعـراف  )صـعقاً  موسـي  خَرَّ و دكّاً جعلَه للجبل ربه

  ).159رك: همان، ص

افعـالي در كـلام حكـيم     نيك است به اين نكته نيز اشاره كنيم كـه توحيـد صـفاتي و   
مدرس بسي بيشتر از توحيد ذاتي مورد تأكيد قرار گرفته و حجم بسياري از آثار او را بـه  
خود اختصاص داده است، ولي آنچه در اين مقال مد نظر است، نـه همـه مباحـث، بلكـه     

  اي به رويكردهاي نقلي در اين بحث است كه در ادامه خواهد آمد. اشاره
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  يصفات و اسماي اله
تر گذشت، پس از بيان امتناع ادراك كنُه ذات احـدي، ايـن نكتـه فـراوان در      كه پيش چنان

قان از حكماء بيان شده است كـه اگرچـه ايـن ادراك ممتنـع اسـت، معرفـت       قّكلمات مح
تعالي از طريق صفات و اسماء ممكن است؛ زيرا آنچه معرفت و علم به آن  اجمالي واجب

  ).111و105، صهمانيات اسماء و صفات است (گيرد، شئون و متقض تعلقّ مي
تبيـين  » بسـيط الحقيقـه  «در اين مقام، تفصيلِ سخن را حكماي الهي بـا شـرح قاعـده    

اند كه هيچ وجـود و كمـالي خـارج از وجـود مطلـق منبسـط نيسـت و آن حقيقـت          كرده
ردد؛ كه هيچ كمالي از او سلب نگ ـ اي گونه وجودي، تمام هستي اشياء را فراگرفته است؛ به

بلكه هيچ نقص و عدمي در او راه نيابد، مگر سلب نقصان كـه خـود اثبـات كمـال اسـت      
الوجـود واجـب مـن جميـع      واجـب «). نيز چنين است آنچه تحت قاعده 232، صان(هم

). متلازم اين سخن آنكـه، در آن ذات  162ص ،1، ج1378اند (همو،  بيان فرموده» الجهات
انـد   و صفات نيز به احديت آن حقيقت، فاقد كثرت تعالي تمامي اسماء و هويت غيبي حق

و تمام نسب و اضافات اسمائي و صفاتي، اموري اعتباري و ادراكي است و تميز حقيقـي  
رو، حقيقـت آنهـا بـا     اين كنند و از ندارد كه از آن به احديت اسمائي و صفاتي نيز تعبير مي

  ذات حق در غيبوبت كنُه مشترك است.
ذِی (نگي ذات و صفت در شرح آيه شريفه قام بيان اين يگامحقق دواني در م هُ الَّ هُوَ اللَّ

ـرُ  ـارُ الْمُتَکَبِّ یزُ الْجَبَّ لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیمِنُ الْعَزِ وسُ السَّ ) 23)، 59(حشـر(  )لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ
  نويسد:   مي

علول له امـا ابتـداء او بواسـطة فهـو لمّا کانت منتهی سلسلة العلیة واحداً، و الکلّ م
الذات الحقیقیة و الکل شؤونه و حیثیاته و وجوهُه، الـی غیـر ذلـک مـن العبـاراتِ 

الوجودِ ذواتٌ متعدّدة بل ذاتٌ واحدة له صفاتٌ متکثـرة. (دوانـی،  ياللائقة، فلیس ف
  ). ١٧٤، ص١٣٦٤

ت متعـدده از ذات  فرمايـد انتـزاع معـاني و صـفا     حكيم طهراني نيز در همين راستا مي
الوجود) در صورتي درست است كه تقابلي بـين آنهـا فـرض     واحد بسيط (كما في واجب

 ،1، ج1378نگردد؛ وگرنه ملازم اخـتلاف حيثيـت در مـتن واقـع خواهـد بـود (زنـوزي،        
  ).127ص

اگرچه بين ذات و اسـماء و صـفات   . 1: افزايد البته او بر اين مطلب دو نكته را نيز مي
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از آن نظر كه بين ذات موضـوع، ذات مبـدأ و حقيقـت مشـتق، در اخـذ و      ، وحدت است
حسب اخذ بـر صـفات و صـفات بـر اسـماء       اعتبار رابطه تقدم و تأخر است، پس ذات به

الهويه را بر مقام احديت و آن را نيز بر مقـام واحـديت    رو، مرتبه غيب اين مقدم است و از
حدت بين ذات و صفت در صفات ذاتيه اسـت  . و2). 144ص ،1اند (همان، ج مقدم داشته

صـورت   كه حقيقت صفت نيز به غير آنها اطلاق نگردد و بين آنها وحـدتي اسـت نـه بـه    
  ترادف يا نيابت. 

  متن عبارت ايشان چنين است: 
حقائق صـفاته الذاتیـة  لصفاتَ الحقیقیة التي له تعالی هيثَبتَ بالبرهانِ الساطعِ أنّ ا

واحدٍ منها عینُ حقیقة سـائر صـفاته مـن دونِ تـرادفٍ أو نیابـة  عین ذاته وَ حقیقة کلّ 
  ).٢٤٣، ص ١(همان، ج

اما در خلال آثار، در شروح و تذييلات حكـيم طهـران بـر احاديـث مـأثوره، مطالـب       
شـود كـه در    گوناگوني در تأييد و تثبيت اين مباني حكيمانه و نيز افزون بر آن يافـت مـي  

  كنيم.   ميادامه به مواردي از آن اشاره 
لَیسَ لصـفتِه حَـدّ «كه فرمود:  7حكيم مدرس درباره اين سخن حضرت خاتم اوصياء

  نويسد:   ) مي198ق، ص1416طبرسي،  ؛1، خطبه 39ق ص1387(سيدرضي، » مَحدود
چون بسيط من جميع الجهات است، واجد و مستجمع جميع كمالات اسـت،   الحقیقـةبسيط 
ــه ــان كــه در كمــالات او حــدي نيســت،  طــوري ب ــود. پــس   چن ــان فرم ــولاي متقي كــه م

الوجود در شدت وجـود نامحـدود اسـت... و همچنـين علـم او قـدرت او و سـاير         واجب
نحـو تركيـب (زنـوزي،     نحو بساطت، نه به صفات او در شدت و قوت غيرمتناهي است به

  ).  516، ص3، ج1378

تَمییـزُه عَـن خَلقـه وَ تَوحیـدُه : «7علي  ا مفصل بر بيان اميرمؤمناننيز در شرحي به نسبت
نويسد كه  چنين مي )253، ص4ق، ج1404 (مجلسي،» حُکم التَمییز بَینونة صِفةٍ لا بَینونَة عَزلة

صفات و كمالاتي كه در وجود علت است، به دليـل شـدت و اقواييـت در معلـول يافـت      
از ايـن  شود؛ چراكه با نقص و فقر او تلائم ندارد. بنابراين، آن كمـال و وجـود اعـلا     نمي

هاي متعـددي بيـان شـد كـه بـين       مرتبه ادني قابل سلب است؛ اگرچه در موارد و جايگاه
است كه » توحيد خاصي«وجودات آنها تخالف جنسي و نوعي و فعلي نيست و اين همان 

نور چشمان موحدان متألّه از معارف حكمت الهي بدان روشـن گرديـده و در ايـن كـلام     
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). يا در جـايي  446-445، ص1، ج1378رك: زنوزي، ( عرشي حضرت متجلّي شده است
 يما ذَکَره عَلیه السلام هُو التَوحیـدُ الخـاصّ الخاصّـ«نويسد:  ديگر از همين اثر، به اختصار مي

  ).  241ص، 1ج(همان، » السلسلة الطولیة مِن الوجود يالثابتُ ف
  نويسد:  ذيل اين كلام حضرت مي حقیقت محمّدیهنيز در رساله 

بذاته سبحانه منزه عن خلقه لیس له مع مادونه حلول و لا اتحـاد اذ بینونـة الحق  ان
الصفه اشد انحاء البینونة فان صفات الوجـودات و عوارضـها عـین ذواتهـا فبینونـة 
الصفة بوجهٍ یرجع الی بینونـة الـذات فهـو بذاتـه بَـریء عَـن شَـوائب خَلقـه و خَلقـه 

  ).١١٠، ص٣مَحجوبٌ عن مُشاهدة کُنهِه (همان،  ج

  گويد:   در تقرير ديگري از اين بيان شريف مي بدایع الحکماما در كتاب 
كلام سلطان اولياء و قطب اول خلافت و خاتم اوصياء ـ عليه آلاف التحيه و الثنـاء ـ كـه     

تواند كه اشاره باشـد بـه ايـن معنـا كـه      » توحيده تمييزه عن خلقه الي آخره«اند  فرموده
اند از آن جهـت كـه مفـاض بالـذات او باشـند؛       فات حقحسب ذات ص وجودات اشياء به

كه مفاض بالذات عين ربط بود و ربط به نفـس ذات قـائم بـه مـرتبطٌ اليـه و صـفت        زيرا
معناي قائم به غير بود، خواه قيام فيه مثل بياض به جسم و خواه قيام عنه مثـل قيـام فعـل    

افاضه صفت حقّ اول باشد و مبدأ  حق اول به او... . پس مفاض بالذات عين افاضه بود و
  ).53-52، ص1376، همو» (صدق عنوان مفيض بر او

انّه سَمیع بکُلّـه «كليني  کـافیمطلب ديگر چيزي است كه در استناد به روايت منقول در 
کمـا مقصود از كليّت دارايـي اسـت[  «نويسد:  شود و مي يادآور مي» لا انّ الکُلَّ منه لَه البعض

، 3ج، 1378، (همـو » ] نه كـلّ مقابـل جـزء   اعدة البسیطة الحقیقة کل الاشیاءالق يهو الحال ف
  ).515ص

 يُکمـالُ الاخـلاصِ لـه نَفـ«كـه فرمـود:    7درباره كلام مشهور و مأثور اميرمؤمنان علي
شرح و تأويلات گوناگوني در آثار عالمـان بيـان شـده اسـت كـه هـر يـك        » الصفات عَنه

س نيز از اين قاعده مستثنا نيست نماياند. آقاعلي مدر زميني را بااي از اين كلام نورا گوشه
و كلامي طولاني در تبيين آن بيان كرده است، ولي نه آن دلالتي كه حاوي معناي تعطيل يا 

هـاي   هاي او در اين مقام در جايگاه ابطال باشد، بلكه آنچه به تنزيه روي دارد؛ ليكن نوشته
كند كه شايد راز آن بياني باشد كه در مقدمه به  ميمختلف سطوح مختلفي از معنا را ارايه 

آن اشاره كرديم كه اين شيوه حكيمان و عالمان بوده است كه گاه به يك معنا و زماني بـه  
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فرماينـد و ايـن نـه نشـان از      تـر اشـاره مـي     معنايي ديگر، ولي در سـطحي و نظـري ژرف  
ت آن است كه معارف ظاهر و گويي يا تغيير رأي و يا ذوق تأويل است، بلكه حقيق تهافت

  كه اصل هستي و واقعيت نيز چنين است.  باطني در طول هم دارند؛ چنان
نويسد: حكيمان متأله و عارفـان كامـل بـر     خود مي تعلیقهبا توجه به اين نكته، وي در 

حقیقـة اين باورند كه صرف حقيقت وجود يك هويـت غيبيـه مطلقـه احديـه اسـت كـه       
باشد. اين مرتبه، نه اسم، نه رسم، و نـه نعـت و    غيب الغيوب مي و جمع الجمع و الحقایق

اند و مفاهيم را به آن حقيقـت راهـي نيسـت و     وصف دارد؛ زيرا همه آنها از جمله مفاهيم
ناظر به همـين معناسـت   » الصفات عنه يکمال الاخلاص له نف«كلام امام موحدين كه فرمود 

  ).243 -242، ص1، جهمان(
» مقـام لا اسـم لـه   «درس در اين شرح، كلام شريف حضـرت را بـر   بنابراين، حكيم م

داند، لـيكن در جـايي ديگـر     كند و آن را اشاره به حقيقت غيبيه حضرت حق مي حمل مي
  نويسد:   مي

و ايـن  » و كمال الاخلاص له نفـي الصـفات عنـه   «اند  امام متقيان در حديث مشهور فرموده
و عينيت هر يك از آن صفات با ديگر صـفات   حقيقيه ذاتيه با ذات مطلب با عينيت صفات

ذاتيه بدون اينكه ترادفي ثابت شود يا نيابتي منافي نباشد؛ زيراكه مـراد از صـفات منفيـه و    
اسماء منفيه مفاهيم صفات و مفاهيم اسماء باشـد و مـراد از عينيـت صـفات ذاتيـه و اسـماء       

  ).  295- 294، ص1376، همو» (ذاتيه با يكديگر حقايق صفات و حقايق اسماء باشد

 نسبت با ديگر كلام حكماء سازگاري بيشتري دارد اين تعبير گوياي معنايي است كه به
و آن تعلق نفي اسـت   )233ص ،1ق، ج1409، شوشتري؛ 132، ص1383رك: سبزواري، (

اند يا آنكه بين وجود آن صفات در ديگر موجودات و حضـرت   به صفاتي كه زايد بر ذات
  د.حق يگانگي توهم شو

  فرمايد:   مي مبدأ و معاددر اين راستا در تقريرات 
يعني خالص ساختن اوست از دخول غير در او و از جميـع  » و کمالُ تصدیقه الاخلاص لـه«

كـه   يعني نه آنكه صفتي ملاحظه كني؛ زيـرا » هالصفات عن يو کمال الاخلاص نف«نقايص، 
كه همان ذات است؛ علـم   گوييم ملاحظه صفت، ملاحظه موصوف را لازم است، بلكه مي

  ).294، ص3، ج1378(زنوزي،  ن ذات است و قدرت نيز و حيات نيزهما

البته مدرس حكيم به معناي سلب نقص نيز بسان طريقي از معرفت خداوند به استناد  
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  فرمايد:   چنين اشاره مي 7سخني از حضرت علي
تهـا و اختلافاتهـا أقول و ذلک لانّ نقصانات الخلایق دلائـل کمـالات الخـالق و کثرا

 7عنـه و الضـدّ و النـدّ کمـا قـال امیرالمـؤمنین كشواهد وحدانیته و انتفاء الشـری
بتشعیره المشاعر عرف ان لا مشعر لـه و بتجهیـزه الجـوهر عـرف ان لا جـوهر لـه و 

(نهج رنته بین الاشیاء عرف لا قرین له بمضادته بین الاشیاء عرف ان لاضد له و بمقا
   ).١٨٦البلاغه، خطبه 

اين يك تسبيح فطري و يك اقتضاء و عبادت ذاتي است كه خداونـد آن  «افزايد:  و مي
  ).137، ص2، ج1378(زنوزي، » را در اشياء اقامه فرموده است

  فعل حق تعالي
فعل حق تعالي و فاعليت او و ارتباط اين فاعليـت بـا علـم، اراده و مشـيت الهـي، و نيـز       

د، نزد حكماي متأله همواره از مباحث بسيار مهـم  كيفيت صدور موجودات متكثره از واح
اي  ــ معلـولي رابطـه    و پرمخاطره بوده است. اين مسائل با نحوه تبيين عليت و نظام علّـي 

  كنيم. وثيق دارد كه به آن اشاره مي
اهل معرفت به براهين متعدد معتقدند هر آنچه در عوالم ممكنات محقق شـود، چـون   

ر اسـت، بـراي تلـبس بـه هسـتي نيازمنـد تعلّـق بـه علـت          در هستي خود نيازمند و فقي ـ
باشد. بنابراين،  بخش است كه در وجود خود آكد و اعلي، اشرف و مستغني بالذات  هستي

  شود و او تنها موجد و خالق عالم ماسواست.  مراتب و مدارج هستي همه از او آغاز مي
   :نويسد ميمدرس طهراني 

ت است و يا مجعـول بالـذات، بـه ايـن ادراك نايـل      چون دانستي كه وجود يا جاعل بالذ
شوي كه مجعول بالذات منسوب به جاعل بالذات است. پس او به تمـام هويـت خـود     مي

عين ربط به جاعل است؛ كما اينكه جاعليت جاعـل بالـذات نيـز بـه عـين ذات و هويـت       
نقـلاب  اوست. بنابراين، تفويضي كه از معتزله نقل شـده اسـت، قـولي باطـل و موجـب ا     

  ).272، ص1ج همان،ذات خواهد بود (

  فرمايد:   وي در بياني مؤكد بر اين مطلب مي
براهين ساطع بر اين حقيقت دلالت دارند كه نفوس كلي يا جزئي و يا ارضي و سـماوي،  

سـوي قـرب    اند و چنين است ابدان آنها ... و همه بـه  سوي غايات خود متحرك بالذات به
  د.  كنن به غايت واحدي سير مي
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دقیق النظر و هو نظر التوحید  يالایجاد ف يله ف كانّ فاعلَ الکلّ واحدٌ لا شریفنويسد:  سپس مي
و عزل الفواعل القریبة و المتوسطة بحسب حدودها عن الفاعلیـة فیبقـی  يو النظام الجمع يالافعال

ایکون لـه واجـدا لـه ء انّما هو مـيء و تمام کلّ شيکلّ ش  فعله سبحانه بما هو الاول و الآخر و غایة

  ).111ص ،2، جهمان( بنحو اتمّ و اکمل

  فرمايد:   مي :اما حكيم مدرس در تأييد اين معاني با كلمات نوراني معصومان
توحیـده تمییـزه عـن خلقـه و حکـم التمییـز «كلام سلطان اولياء و خاتم اوصياء كه فرمـود  

حسـب ذات   كه وجودات اشـياء بـه   تواند اشاره باشد به اين معنا» بینونة صفة لا بینونة عزلة
اند از آن جهت كه مفاض بالذات او باشـند؛ زيراكـه مفـاض بالـذات او عـين       صفات حق

ربط بود و ربط به نفس ذات قائم به مرتبطٌ اليه و صـفت معنـاي قـائم بـه غيـر بـود ... و       
هويـه و  اعتبار حدود عدميـه و ما  مفاض بالذات نفس وجود امكاني بود بر وجه اطلاق بي

، هموفعل حق اول ايجاد و افاضه و جلوه و ظهور او باشد كه در جميع اشياء ساري بود (
  ).52، ص1376

  : فرمايد اما در اينكه فعل حق تعالي واحد است مي
محقق گرديد كه جمله حقايق وجوديه علاوه بر اشتراك در معناي عام وجود، در جهت 

انـد. پـس تمـام     ر مرتبه ذوات خود مشـترك حيثيت طارديت عدم دخارجيت و عينيت و 
در تمـام   جهت ذوات بسيطه وجودات بعينه تمام جهت اشتراك و مناسبت است بـا آنكـه  

پس در ميـان جاعـل بالـذات و     ....... مرتبه ذوات آنها تمام معاندت و مباينت ثابت است
 غنـي كـه يكـي    و معانـدت بـه حيثيتـي    مجعول بالذات و مفيض بالذات با كمال مباينـت 

، كمال مناسـبت  است محضير محض بلكه فقر ، بلكه غناي محض است و ديگر فقمحض
بايد ثابت و محقق باشد... چون حضرت حق تبارك و تعالي از جميع جهـات بسـيط و از   

اش وحـدت صـرفه و    كه هويت منزهه و حقيقت مقدسه جمله حيثيات واحد است؛ چنان
ان ثابته و كليه قوابـل ماهيـات امكانيـه    صرف وحدت است؛ در جمله مجالي و مرائي اعي

و «ظهور واحد ظاهر است؛ چنانچه در صحيفه الهيه وارد اسـت   به جلوه واحد متجلي و به

  ).523-522، ص2، ج1378، همو( کلمة واحدة ي؛ ا»ما امرنا الا واحدة کلمح بالبصر

حـق  » يجـادي كلمه ا«معناي  تعبير كلمه واحده نيز برگرفته از لسان روايات است كه به
و مـا امرنـا «كه وي در برخي از آثار خود بدين معنا تصريح كرده اسـت:   تعالي است؛ چنان

  ).272ص ،1(همان، ج» قوله تعالی کُن فیکون يیعن«ي : القميالصاف يف» الا واحدة
مطلب ديگر حكمي و نقلي در اين باب آنكه، فعل و ايجاد حـق تعـالي بـه عنايـت و     
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لي عنايتي سابق و ازلي كه منحاز از ذات او نيست. وي در شرح مشيت او وابسته است، و
  فرمايد:   اين حقيقت مي

عنايت سابقه ازليه او منبعث باش و ديگر چيزها از حدود وجودات  ايجاد او از ذات او به
او، نه به انبعـاثي جـدا از انبعـاث     و ماهيات و اعدام به عرض و متابعت او به نفس انبعاث

پـس مفـاض   ». خلق الله الاشیاء بالمشـیّة و المشـیّة بنفسـها« فرمود:] 7معصوم رو اين او [از
صفت حق اول باشد و مبدأ  ،كه مفاض بالذات بود عين افاضه بود و افاضه آنجا بالذات از

  ).  52، ص1376، هموصدق عنوان مفيض بر او (

زمنه و امكنه گيرد كه بدين سبب نسبت او به جميع ا وي از اين سخن چنين نتيجه مي
و جميع امكنـه و  » آن«منزله  و قوا و استعدادات مساوي است و جميع ازمنه نسبت به او به

حسب نـزول در نظـام مراتـب نـزول و      اند؛ اگرچه به »نقطه«منزله  امتدادات نسبت به او به
حسب صعود در انتظام درجات صعود و سريان وحدت او در كثرت با همه معيت دارد؛  به

  ).427(همان، ص» عُلوّه يدُنوّه دانَ ف يعالَ ف«از امام موحدين وارد شد كه فرمود:  كه چنان
شود كه ساري در همه اشياء، فعل حـق اسـت،    بنابراين، وي به اين مقصود نزديك مي

  نويسد:  كه مي نه ذات او؛ چنان
واجــب الوجــود بالــذات و للــذات تقدســت صــفاته و اســمائه از جميــع شــوائب امكــان  

دادي بود يا ذاتي ماهوي باشد يا وجودي منزه و معـري باشـد و ذات پـاكش مجـرد     استع
بود از اتحاد با ممكنات وحلول در مظاهر وجودات و سريان در دايره حاصله از قوسـين  
نزول و صعود وجود... و آنچه ساري بـود در اشـياء، فعـل او باشـد و مراتـب وجـودات       

حسب نشĤت وجود عام امكاني بعضي  ند و آن مراتب بهامكانيه مراتب سريان فعل او باش
ء مُحیط و المُحـیط بمـا احـاط منهـا هُـو اللـهُ الأحـدُ يء منها بشَ يکلُّ شَ «به بعضي محيط بود... 

  ). 426 و 290(همان، ص )٣، ح٢، بابق١٣٩٨(ابن بابویه،  الصّمد

ت، پـس سـنّت   افزايد: كما اينكه فعل و فيض خداوند ماننـد ذاتـش واحـد اس ـ    نيز مي
وَ لَـنْ تَجـد (خداوند نيز يگانه و لايتغير است. به همين دليل مدرس حكيم ذيل آيه شريفه 

زيرا اگر ذات واحد باشد، سنّت نيز متعدد و متكثـر و متبـدل   «نويسد:  مي )لِسُنة اللهِ تَبـدیلاً 
  ).46و 19، ص1376؛ 426ص  ،3ج ،1378(همو، » شود نمي

  گيري نتيجه
ه، حكيم طهران، خداشناسي حكمي را بـا معـارف برگرفتـه از آيـات و     حاصل سخن آنك
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اخبار عجين ساخته و مباني و آراي خود را بر اساس آنها و هماهنگ بـا آنهـا سـامان داده    
لحـاظ   است. تأمل در مفهوم وجود مطلق كه عين تحقق و خارجيت است و اظهر اشياء به

نور «عاره وجود به نور و تسميه حق تعالي به باشد، وجه است لحاظ كنُه مي تصور و اخفي به
سازد. از اين وجـود محـض بـه دليـل      را در لسان حكيمان آشكار مي» السماوات و الارض

تعبيـر  » ءيمـع کـلّ شـ«و به دليل ملازمت با تمام مراتب هسـتي  » هو الاوّل و الآخر«سريان 
و مفاض بالذات » طء محیيانه بکل ش«شده است. پس وجود او محيط بر همه اشياء است 

كه در منصـوص   كه ماسوا عين ربط و فقر به او هستند؛ چنان اي گونه و غني مطلق است؛ به
نْتُمُ الْفُقَرَاءُ (كلام الهي آمده است: 

َ
هُ الْغَنِی وَأ   .)38)، 47(محمد( )وَاللَّ

و همانـا  » لا ینالـه غـوص الفطـن«عقول را توان ادراك كنُه ذات و صـفات او نيسـت:   
، لـيكن  »كحق معرفت كما عرفنا«ن معرفت او، ادراك و اعتراف به قصور ادراك است: برتري

الجمله از طريق مظاهر و تجليات اسـماء   اراده حق تعالي بر اين تعلق يافت كه ادراكي في
  ». کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف«و صفات صورت پذيرد: 

زم با صمديت خداونـد متعـال   نخستين مقام از اين معرفت، توحيد است. احديت ملا
حَدٌ (

َ
هُ أ مَدُ * قُلْ هُوَ اللَّ هُ الصَّ شَـهِدَ (به برهان شهادت ذات است بر ذات و وحدانيت آن:  )اللَّ

هُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ  نَّ
َ
هُ أ لیس لصفته حد «. مقام ديگر ادراك لاحدي صفات و اسماء كمالي حق )اللَّ

  ». الصفات عنه يکمالُ الاخلاص له نف«باشد:  و وحدت حقايق آنها با ذات مي» محدود
فعل حق تعالي همان فيض او، و فاعليت حضرت حق، همان جاعليت بالذات اوست. 

و مـا امرنـا «واحد است: » کُن فیکون«اين فعل بسان ذات احدي و كلمه ايجادي حق، يعني 
 ـ        » الا واحدة د. پـس  كه از عنايت و مشـيت ازليـه حضـرت ـ جـلّ و عـلا ـ منبعـث گردي

گونه كه فيض خداوند متعال واحد است، سنّت او نيـز واحـد و تغييرناپـذير اسـت:      همان
  ». لن تجد لسنة الله تبدیلاً و«

هاي حكيمانـه   آري، اين كلمات موجز، رشحاتي اندك است از شروح و تطبيق ديدگاه
كـه در بخـش محـدودي از     :مدرس طهران بر آيات الهي و روايات اهل بيت عصـمت 

تفصيل بيان شده است و مؤيد ايـن سـخن اسـت كـه اوج حكمـت،       و آثار وي به مباحث
ادراك حقايق هستي در پرتو هدايت عقل و وحي و سازگار كردن آن دو با يكديگر است، 

  . ناچار به اوهام و خرافه خواهد انجاميد و هر راه ديگري به
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